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 1تئوري دفاع مشروع در سقط جنين
  

  2اصغر عربيان
   .، ايرانتهران گروه فقه و حقوق،، واحد علوم و تحقيقاتاستاديار دانشگاه آزاد اسلامي، 

  
  چكيده 

ه حداقل از ديدگا(كه در مواردي يك ضرورت بلعنوان يك بزه، ه سقط جنين امروزه نه فقط ب
ـ  اجتماعي يا تحولات سياسي ـ تضائات فرهنگياق آن كه منشا است اجتماعي) مرتكبين سقط

ادامه  كه گاهي استدرماني  پزشكي و يدر حوزه ناپذير آن  ضرورت اجتناباما  .استاقتصادي 
صورت ولوج روح در در  .دهد مادر و يا هر دو را در معرض تهديد جاني قرار مي يا  بارداري، جنين

در صورت بر جواز سقط جنين اتفاق نظر دارند و  جنين و تهديد سلامت مادر، فقهاي شيعه و سني
 يبرخي از فقها. اين امر از سوي عموم فقها جايز شمرده شده استتحقق عسر و حرج شديد والدين، 

  . انداختيار كردهرا اهل سنت حتي قول به اباحه 
از سني، قول به جو و شيعه ي، از قدما)شروع حيات انساني(اما در صورت ولوج روح در جنين 

درعين حال برخي از متأخرين و . گشته است الهي يموكول به قضا و امر شدهسقط اختيار ن
به موضوع سقط از  توجهمورد توجه در اين مقاله،  ينكته. اندشرايطي قائل به جواز شده ابمعاصرين 

ف لذا موضوع در ظر. اندازدحيات جنين، جان وي را به مخاطره مي يمادري است كه ادامه سوي
 بلكه وجوب ،عقلا نيز به جواز يشرعي، بنا يبود كه علاوه بر ادلهخواهد قابل طرح  ،دفاع مشروع

در فرض تخيير، » الأهم فالأهم« يدر قول به تحقق تزاحم نيز با توجه به قاعده .كند حكم مي سقط
سقط يب به اين ترت. و تقدم جان خويش استمبادرت به دفع خطر از خود  يطبيعي مادر يگزينه

صرفاً در ) پرستارپزشك و (توجيه شرعي و قانوني خواهد داشت و به تبع آن معاونين  ،در هر مرحله
اگرچه برخي از فقها . فاقد مسئوليت جزايي و مدني خواهند بود) نه مباشرت(صورت تحقق معاونت 

ر اما د .اندشدهل به جواز ئهاي شديد جنيني قا ناهنجاريي مانند قبل از ولوج روح، در موارد خاص
با اين  .اندحكم به جواز را نپذيرفته و در آن ترديد جدي كرده مقابل، گروهي با عبارات مختلفي

  .   برجواز سقط است عقلا يبنا وجود
   .سقط درماني ،دفاع مشروع ،جنين ،سقط: واژگان كليدي
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  مقدمه

ژه در ابعاد سياسي ـ موضوع سقط امروزه به يكي از مباحث قابل توجه جوامع مختلف به وي
هاي انكار ناپذير پارادوكس حاصل از ضرورت. اجتماعي و تقنيني ـ درماني تبديل شده است

هاي شرعي و قانوني از سوي ديگر، همواره به عنوان چالشي جدي در سو و ممنوعيت از يك
. تمطرح بوده اس) از منظرهاي متفاوت(جوامع مترقي و حتي جوامع ابتدايي و جهان سوم 

هاي كنترل جمعيت  اين چالش گاهي به شكل اجتماعي و در راستاي اجراي برنامه
ي با فقر و پرجمعيتي خودنمايي كرده و در برخ موارد به صورت فردي و خانوادگي در مقابله

هايي را در دام تعقيب قانوني يا  يا گريز از لطمات حيثيتي، اجتماعي و قومي، افراد و خانواده
كه سقط جنين از يك  نهايت اين. هاي ديني و مذهبي گرفتار نموده استوبعبور از چارچ

مواجه بوده و از ) در برخي كشورها(و قانوني ) در تمام اديان آسماني( سو با محذور شرعي
ضرورتي كه گاهي اولويت آن براي . سوي ديگر به دلايلي ارتكاب آن ضرورت يافته است

ي علل گاه در زمرهرود، اما هيچ نيز فراتر مي و منهيات شرعيافراد، از تقيد به موازين قانوني 
اگر چه . قرار نگرفته است) گذار جمهوري اسلامي ايرانحداقل از سوي قانون(ي جرم موجهه

طور رسمي در عداد  شود، اما به به صورت غير رسمي از سوي قضات محاكم پذيرفته مي
هاي مختلف پرداخته ي سقط از حيثيتل موجههابتدا به عل .شود نمي دلايل حكم برائت ذكر

  . شودمي
  

  عنوان يك ضرورت سقط به ـ1
  ضرورت اجتماعي ـ1ـ1 

عنوان يكي از معيارهاي نيل به زندگي مطلوب  كنترل مواليد پس از انقلاب صنعتي غرب، به
بلكه براي كشورهايي  ؛و رفاه اجتماعي براي كشورهاي مشتاق صنعتي شدن مطرح گرديد

اين امر براي كشورهاي جهان سوم . در مسير صنعتي شدن، يك اصل پذيرفته شده بود كه
ي دوم قرن عنوان الگويي براي ارتقاي وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي از اوايل نيمهنيز به

به تعبيري جهاني (المللي  هاي بينطور جدي مطرح شد و در دستور كار سازمان بيستم، به
ي برخورداري از  ي برخي تسهيلات مادي و يا اجازهحدي كه ارائهقرار گرفت، تا ) سازي
علمي و فناوري به اين قبيل كشورها، منوط به پذيرش الگوهاي مورد  يهاي توسعهحداقل

هاي مذكور قرار گرفت و كنترل جمعيت متناسب با ساير منابع ثروت به عنوان تأكيد سازمان
ي صرف نظر از معيارهاي دو يا چندگانه. ار گرفتيكي از الگوهاي مورد نظر اين مجامع قر
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المللي براي كشورهاي فقير و توسعه نيافته، ازدياد جمعيت غير متوازن و  هاي بينسازمان
بودن درآمد سرانه و رفاه   ي اقتصادي و صنعتي، يكي از علل اصلي پايينناهماهنگ با توسعه

رابر ثروت و منابع قابل توزيع بالاي خط ملي است كه در نهايت، عدد زير خط كسري را در ب
اي از  لذا در پاره. كسري، افزايش داده و حاصل آن را به ضرر آحاد جامعه تقليل خواهد داد

ي اقتصادي، ديكته شده و در برخي ديگر به اميد نيل كشورها اين امر در قالب فرمول توسعه
ي عيني هر دو حالت، مبارزه نتيجه. دشوها تبعيت مي اي، از اين فرمول هاي توسعه به برنامه

  :گردد مواردي از ضرورت انجام سقط در ذيل بررسي مي. با افزايش جمعيت است
  

  الف ـ مقررات تشويقي 
كار بوده و با افرايش آگاهي  در برخي كشورها صرفاً وضع مقررات تشويقي در دستور

است در موارد بارداري جمعيت، توفيقاتي كسب شده   گيري از رشدها در پيش خانواده
ها  مانع قانوني از سوي حكومت هاي اوليه توصيه شده و يا باي زنان، سقط در ماهناخواسته

در . ي اين كشورها قرار داشته استايران پيش از انقلاب اسلامي در زمره. مواجه نبوده است
رد تشويق تري در جامعه و حاكميت دارد، سقط موكشورهايي كه دين و مذهب، نفوذ بيش

رسمي قرار نگرفته است، اما موانع قانوني هم ايجاد نشده و اين پديده در واقع به شكل 
  .زيرزميني رواج داشته است

  
    ب ـ توازن جنسيتي خانواده

هاي ديگري نيز براي سقط جنين قابل طرح است كه ريشه در  در كنار كنترل مواليد، انگيزه
تر بوده، داشتن فرزند ذكور در قرون گذشته بيش اگر چه ميل به. فرهنگ اجتماعي دارد

ها از تمايل ايجاد و توازن جنسيتي ميان فرزندان  كاهش جمعيت خانواده دبا وجو امروزه
  .كاسته نشده است

هاي متوالي زنان حمايت هايي كه فرزند ذكور ندارند از بارداري اي موارد خانواده  در پاره
از يك . عيتي از اناث، سعي در سقط جنين مونث دارندمي كنند و در صورت مواجهه با جم

دهند و از سوي ديگر با  گيري نشان نميتمايلي به پيش ،ي داشتن فرزند ذكورسو به انگيزه
  .كنند  ، تنها چاره را در سقط جستجو مي هراس از افزايش جمعيت خانواده

   
  )آبرويي گريز از بي(ج ـ حفظ حيثيت افراد 

 به. هاي حاصل از روابط نامشروع استز ارتكاب به سقط، ناشي از بارداريعدد قابل توجهي ا
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ي زوجيتي، از ويژه در جوامع غربي و ساير جوامعي كه روابط دختر و پسر بدون داشتن علقه
با اين . تر استهيچ قبحي برخوردار نيست، مصاديق اين نوع بارداري و مبادرت به سقط بيش

تابد ـ  يا متأثر از فرهنگ ديني ـ كه اين نوع ارتباط را بر نمي محدود و وصف در جوامع بسته
تر است اما قبح آن بسيار زياد است و اگر چه آمار حاملگي حاصل از روابط نامشروع كم

تر ها به مراتب بيش ها و گاهي قبيله هاي سقط، براي حفظ حيثيت افراد و خانواده انگيزه
مخفي ماندن بزهي باشد كه منجر به خونريزي و تواند پوششي براي گاهي سقط مي. است

  .گردد اي مي تبعات غير قابل كنترل قومي و قبيله
   

  د ـ بارداري ناخواسته 
ي زنان را نيز به همراه و اشتغال بيرون از خانه  مظاهر شهرنشيني كه كوچك شدن خانواده

ار و چه به لحاظ افزايش ي زنان شاغل را ـ چه به لحاظ اشتغال به كدارد، بارداري ناخواسته
گاهي  .دارد ميا را به جستجوي راهي براي سقط واهتابد و در نتيجه آن نمي ها ـ بر هزينه

كند كه تحمل تبعات اين اقدامِ  تحميل مي  بارداري ناخواسته، چنان حرجي را بر خانواده
  .سازد هاي ديني را هموار مي ناسازگار با آموزه

  
  ومت تكليف قانوني از سوي حك 
اي كشورهاي در حال رشد، برخي  ضرورت كنترل جمعيت براي نيل به اهداف توسعه 

هاي  به بسته واداشته است) مانند چين و هند(د كشورها را كه با انفجار جمعيت روبرو هستن
ي سختي در قبال زاد و ولدهاي ناخواسته يا خارج از تشويقي اكتفا نكرده و مقررات آمره

رفته و نوزاد   ها پيشاين مقررات گاهي تا سرحد مجازات .اند ع كردهچارچوب حكومتي وض
هاي سخت اجتماعي و اقتصادي از قبيل را با محروميت  حاصل از بارداري ناخواسته و خانواده

و گاهي ... و عدم برخورداري از رفاه عمومي و امكانات تحصيلي و ) شناسنامه(نداشتن هويت 
اين حرجِ حاصل از . عرصه را بر خانواده تنگ كرده است ،با وضع جرايم مادي سنگيني

ي بسيار قوي براي سقط جنين است  نه تنها انگيزه ليف قانوني در ممنوعيت زاد و ولدتكا
  .گرددبلكه گاهي خود سقط، موضوع تكليف قرار مي

  
  هاي اخلاقي و شرعيتعارض قانون با چارچوب

هاي ديني  زاد و ولد، منجر به تعارض آن با آموزه وضع قوانين و مقررات آمره در جلوگيري از
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نه تنها زاد و ولد محدود ) تمام اديان الهي(هاي ديني  اولاً در آموزهزيرا  .شودو اخلاقي مي
بارزه با آن از منهيات نشده، بلكه مورد تأكيد قرار گرفته است و به تبع آن جلوگيري يا م

الاطلاق  هاي اوليه ـ عليولودر ماه قاح يافته ـسقط جنين ل پر واضح است. گرددمحسوب مي
با اين وصف زناني كه خلاف مقررات حكومت باردار شده باشند، در . با نهي شارع مواجه است

هاي ديني عمل نموده و اگر به توصيه يا تكليف قانوني مبادرت به سقط  راستاي آموزه
  .شوندنمايند، مرتكب محرمات شرعي مي

  
  ني ضرورت درما ـ2ـ1

  تهديد سلامت مادر ـ الف
ي به مرحله از لقاح يا پس از ولوج روح در آني پس هاي اوليهگاهي سقط جنين در ماه

، سلامتي و يا حيات ي بارداري براي مادر جنين رسد و آن زماني است كه ادامهضرورت مي
كنند،  صيه ميدر اين هنگام پزشكان، نوعاً سقط را تو. دهد وي را در معرض تهديد قرار مي

حتي اين توصيه را در راستاي تعهد . كه به محذور شرعي آن توجهي داشته باشند بدون اين
ي به خطر  عرف جامعه نيز اجازه. شمارند اخلاقي و قانوني توثيق شده با سوگند خويش مي

ين، را به بهاي حفظ جن» مادر«نام  افتادن حيات و سلامتي يك انسان زنده و تأثيرگذاري به
به تعبيري اين ضرورت . هد داد نخوا ـ كه فاقد حيات و روح است ـ هاي اوليهويژه در ماه به

زيرا در استلزامات اقتصادي واجتماعي لزوماً تعارض . گفته نيست  هاي پيشاز سنخ ضرورت
نام سقط و جلوگيري از افزايش يك فرد به  پوشي از ضرورتي به گيرد، يعني چشم شكل نمي
توان قائل به توان پذيرفت و در مواجهه با تكاليف قانوني نيز ميمي عندالاقتضارا  جميعت

اما به هنگام تهديد سلامتي و جاني مادر كه از . تبصره و استثنايي براي رهايي از محظور شد
ي حيات جنين با حيات مادر  به تعارض ادامه) ظن متĤخم به علم(ديدگاه پزشكي علم عرفي 

اي جز حفظ يكي از آن دو نخواهد بود و البته ممكن است اولويت حفظ  چارهشود حاصل مي
  .يابد يكي بر ديگري موضوعيت 

  
  ناهنجاري در جنين ـ ب

كشد و اثر ضد  دومين موردي كه احكام تكليفي و وضعي ممنوعيت سقط را به چالش مي
 ل از تولد و بهكند، علم به ناهنجاري جنين قب اخلاقي آن را در عرف و اجتماع خنثي مي

ويژه قبل از از ولوج روح در آن است كه بناي عقلا و افكار عمومي، سقط چنين جنيني را بر 
اش  بار وي و درد و رنج هميشگي خانواده ي سير تكاملي، تولد و سپس حيات مشقتادامه
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 در ناهنجاري ممكن است تهديد سلامتي مادر اصلاً مطرح نباشد، اما حرج. دهد ترجيح مي

  .خواهد شد گير او و خانوادههولناك آن پس از تولد نوزاد است كه دامن
تواند متناسب با مي با توجه به انواع و مراتب ناهنجاري، بناي عقلا و فتاوي فقها نيز

افتادگي ذهني است و نوزاد از  گاهي ناهنجاري به شكل عقب. متفاوت باشد نوع و مرتبه
خود برخوردار است و زماني نقص كروموزومي، موجب  تري نسبت به نوعي هوشي كمبهره

 مانند ،گردد اش دشوار مي شود كه زندگي بر نوزاد و خانوادهبروز نقايص در اعضا و جوارح مي
ماري كشنده اي موارد نيز ممكن است با بي در پاره... . فلج كامل و  نابينايي، ناشنوايي، جنون،
سر در يك  دو و يا با خلقت عجيب و غريبي مانند خوني ايدز و كم و غير قابل علاجي مثل

  . همراه باشد... اي گوشت بدون دست و پا و  بدن يا تكه
ي ژنتيكي البته اين موارد بايد با علم عرفي پزشكي اثبات شود كه امروزه با فناوري پيشرفته

ويژه در  به .بيني و اثبات است ي رشد جنين حتي قبل از لقاح نيز قابل پيشدر مراحل اوليه
ها نيز لذا در اين ناهنجاري. هاي اول بارداري ، نقايص ژني قابل مشاهده و فتوگرافي استماه

ها هاي شرعي، قانوني و اخلاقي نوعي ضرورت معارض با اين ممنوعيتدر كنار ممنوعيت
تواند علل حدي كه مي شود تاگيرد و اين تكاليف به چالش جدي كشانده ميشكل مي

عمل به اطلاق محذور  ،ي تام عرفي قلمداد و جامعه را بين دو محذور قرار دهدموجهه
ي تكامل و به دنيا آمدن موجود ناقص و عجيب الخلقه و ايجاد حرج قانوني و شرعي يا اجازه

  .قابل تحمل براي اعضايي از جامعه غير
 

  سقط در آيات و روايات  ـ2
  قرآن

يم به سقط جنين كرده باشد و يا به تصريح از آن منع ي مستقاي كه اشاره در قرآن كريم آيه
ها و والدين از  نوعاً براي برحذر داشتن خانواده بلكه آيات وارده. شد، وجود نداردكرده با

ي عرب مرسوم شبه جزيرهكشتن فرزندان خود است، عملي كه در جاهليت قبل از اسلام در 
، اسراء) (املاق خشية(تغذيه و تربيت نوزاد گاهي براي ترس از فقر و ناتواني در  .بوده است

) بأي ذنب قتلت(... و رهايي از ننگ و عار  يعني مؤنث بودن دليل جنسيت و گاهي به) 31
زماني نيز به قصد تقرب به . كردند كه در نتيجه مبادرت به كشتن فرزندان مي) 9 ،تكوير(

 ،انعام ) (... ركين قتل اولادهممن المشزينَّ لكثير (كردند ها را قرباني جهل خود ميبتان، آن
137. (  
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آيات وارده يا از اين سنخند يا ناظر به ممنوعيت قتل نفس هستند كه در آيات  بنابراين
اخروي در كنار عقوبت دنيوي براي آن در   مختلف قرآن كريم به آن تأكيد و مجازات سخت

  .نظر گرفته شده است
الارض فكانما قتل   فساد في ل نفساً بغير نفس اوقت  من(... ي مائده سوره ،32يآيه

قتل نفس به غير موجب شرعي و قانوني را مرادف قتل تمام مردم دانسته ...) لناس جميعاً ا
من يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها  و(ي نساء سوره ،93 يآيهچنين  هم. است

جهنم دايمي و غضب و لعنت خدا را  ،فس مؤمنكه براي قتل ن...) االله عليه و لعنه   و غضب
ولا (كه به حق باشد  ي ديگري قتل نفس را نهي كرده، مگر آندر آيه. بشارت داده است

  ).33 ،اسراء) (االله الا بالحق  تقتلوا النفس اللتي حرم
 عنوان انسان در مسير تكامل قلمداد و با الهام از اين آيات، جنين تا قبل از ولوج روح به
گونه تعرض به آن در حكم تعرض به  پس از ولوج روح نيز داراي حيات تام انساني و هر

  .است  نفس انساني شمرده شده
  
  روايت

 "صلي االله عليه وآله وسلم" روايات متعددي در كتب حديثي شيعه به نقل از رسول گرامي اسلام

باب  ،7جش، 1363ليني، ك( "عليه السلام" نو از اميرالمؤمني) 30، ص15جق، 1403 ،يمجلس(
نقل شده است كه  )193ص ،7 جق، 1387 ،طوسي( "عليه السلام" و از امام صادق )الجنين  يةد

به  ديه از باب مجازات ـ. ي جنين را از زمان انعقاد نطفه تا زمان تولد مشخص كرده استديه
خي ديگر ـ يا تلفيقي بنابر قول برـ  ازاي صدمات وارده به ـ يا خسارت و ما اعتقاد برخي فقها

- ي حقوق وضعي مطرح بوده است و ميدر حوزه ـ كه قول نزديك به صواب استـ  از هر دو

مجازات، جبرانِ خسارات وارده از سوي فاعل يك فعل مجرمانه يا اقل امر يك : توان گفت
متصف به عنوان  زيرا تا فعل. فعل ممنوع در حقوق وضعي است كه داراي عنصر قانوني است

تعيين ) در مورد جرم مدني(گذار براي آن مجازات و يا خسارت انوني تخلف نباشد، قانونق
كه  نظر به اين. كند، اگر چه ممكن است از لفظ تخلف يا ممنوعيت استفاده نكرده باشد نمي

در حقوق وضعي تعلقِ وصف تخلف، به فعل با شكايت يا طرح دعواي شاكي و مدعي محقق 
ز عدم جواز سقط ديه در روايات متعدد براي جنين حكايت ا شود، لذا تعيين مي

  .كند و اين امر منصرف از مقيدات استمي) الاطلاق علي(
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  عوفر

  ي حقوق تكليفي يا وضعي اول ـ ممنوعيت سقط در حوزه
طور مطلق، اعم از آيات و روايات و  ي مورد استناد در عدم جواز سقط بهبا توجه به ادله
آيات مورد استناد . خورد قها، تصريحي در منع تكليفي از سقط به چشم نميفتاواي غالب ف

نوعاً ناظر به فرزند كشي متكي به دلايل غير قابل توجيه است و روايات نيز ناظر به تعيين 
عنوان عملي كه از سوي  در اين روايات به سقط به. ي جنين سقط شده هستندميزان ديه

ه بلكه در برخي بدون اشاره به علل سقط و در برخي ديگر با مادر جنين باشد، نگريسته نشد
را تبيين كرده و ) ولي جنين(ي صاحب حق ي ايراد ضرب و جرح، پيامد مطالبهعنوان نتيجه

ي ي بين مكلفين و شهروندان، حكم به ديهي رابطه مانند ساير احكام وضعي تبيين كننده
در برخي نيز به لزوم پرداخت ديه و . داند مي آن را منوط به درخواست ولي جنينِ سقط شده

  ).باب ديات، 19جق، 1414 ،يحر عامل( يا جلب رضايت پدر جنين تاكيد شده است
در . از آن استنباط كرد» نهي«توان اگر چه در برخي روايات عباراتي آمده كه مي

-ه از بارداري مينقل شده در مورد زني ك "عليه السلام"ي اسحاق بن عمار از امام رضا موثقه

، همان( اين كار را نكند: آيا جايز است، دارويي بخورد و جنين را سقط كند؟ فرمود. ترسد
در مورد زني كه  "عليه السلام"ي رفاعه از امام صادق چنين در صحيحه هم ).ابواب قصاص نفس

ورد، امام خواهد دارويي بخدهد اما به لحاظ تأخير در عادت ماهانه مي احتمال بارداري مي
در هر دو  ).108ص، 3جش، 1363، كليني(» ...فلاتسقها دواء... لاتفعل ذالك«: فرمايند مي

  .تواند به حكم تكليفي حمل شود نهي به كار رفته كه مي» لا«عبارت امام 
يا گذشت او، در آراي فقها نيز به وضوح به چشم  خصوصيت و موضوعيت مطالبه ولي

هاي احتمالي فاقد لي جنين، عنصر قانوني سقط را در پيگيريخورد، گويا اخذ رضايت ومي
يعني (جا اهميت دارد كه عموماً سقط با درخواست والدين  اين بحث از آن. سازد اثر مي

مگر در موارد  ،بحث ديه به كلي منتفي خواهد بود بنابراين. گيردصورت مي) رضايت پدر
  . اوت استخاص يا موارد نامشروع كه موضوع از اساس متف

 اند ياد كرده» حرام شرعي«صراحت از سقط با عنوان البته برخي از معاصرين به 
)www.khameneie.irگذار ايران پس از انقلاب اگر چه قانون). 68ص، الاستفتاء بة، اجو

اجتماعي حاصل از عوامل   اي در قبال اين آسيب گيرانهرويكرد سخت 62اسلامي نيز در سال 
اما  ،گرفته و براي پزشك مرتكب سقط عمدي، قصاص تعيين كرده بود  پيشگفته در   پيش

ولي مجازاتي كه در قالب حكم تكليفي براي عنصر قانوني  .حذف شد 75ي در اصلاحيه
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ي سقط جنين يا معاونت در آن انشا كرده، تماماً ناظر به افرادي است كه ارتكاب سقط را  بزه
در حالي  .نمايند يا مباشرتاً مبادرت به سقط جنين وي ميكنند و  باردار تسهيل مي  براي زن
گيرد و پزشك يا قابله و ي ارتكاب فعل در خود زن باردار و يا پدر جنين شكل ميكه اراده

توانند معاونت نمايند، در حالي كه براي مادر و پدرِ جنين مجازاتي ها صرفاً ميامثال اين
ي تعيين شده كه منوط به مطالبه ،ميزان ديهالبته در بخش ديات، . منظور نشده است

  . صاحب حق است و اين منصرف از حكم تكليفي است
  

  دوم ـ انتفاي حكم قصاص در سقط 
نه به صراحت و نه به تعريض  در روايات ناظر به جنين و سقط آنگونه كه اشاره شد همان

 اگر. رت گرفته باشدكه سقط از سوي مادر صو ويژه اين به بحث قصاص مطرح نشده است،
ي ي حقوق وضعي مطرح است و در فقه و قوانين موضوعه، جنبهچه قصاص نيز در حوزه

اللهي يا حق عمومي براي آن متصور نشده است، مگر بحث اخلال در نظم عمومي  حق
  . كه منصرف از موضوع است) قانون مجازات اسلامي 612 يموضوع ماده(

- و به) به اتفاق(از ولوج روح، صرفاً ديه مطرح بوده  در لسان فقها نيز در جنين قبل
مرتكب (دليل عدم اطلاق انسان داراي حيات بر جنين و انتفاي تساوي با فاعل ذي روح 

اما پس از ولوج روح با وصف عدم تصريح . بحث قصاص هرگز موضوعيت نيافته است) سقط
اند  ستوجب قصاص دانستهم) در صورت تحقق سقط(در روايات، برخي فقها ضارب عمد را 

ها از كنار اين قضيه كه گروهي از آن در عين اين). 226ص ،4ج ق،1409 ،محقق حلي(
برخي . اند ي خود متعرض قصاص و چند و چون آن نشدهعبور كرده و در عبارات و مكتوبه

الاطلاق در سقط جنين  عبارات متفاوتي قصاص را عليديگر در اين حكم ترديد كرده و با 
باعث سقط جنين وي پس از ولوج روح شود،  ،اگر ضارب زن بارداري«. دانند نتفي ميم

  ).133ص ق، 1410، خويي(» تاما اقرب عدم قصاص اس. ل به قصاص هستندئمشهور قا
اند كه سقط جنين از سوي زن ديه دارد  برخي ديگر از معاصرين نيز تصريح كرده

گر الاطلاق، نشان و تعيين ديه علي) 598ص، 2ق، ج1390خميني، ؛ 539صتا، بيبهجت، (
 . حكم اولي در جنايت مستلزم قصاص، همان قصاص استعدم اعتقاد به قصاص است والا

ي اسقاط عمد جنين پس از ولوج روح، قصاص ندارد و ديه بر عهده« :برخي نيز معتقدند
جاني،  برخي قصاص را حتي در جايي كه). 295ص ،3ش، ج1372، گلپايگاني(» جاني است

دانند و اين اشكال را در جنين داراي  عاقل و بالغ باشد و مقتول نابالغ، خالي از اشكال نمي
  ).3239لهأمسش، 1377، منتظري(شمارند  تر مي دنيا نيامده است، قوي روح كه هنوز به
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سقط عمدي جنينِ ) 239ص، 11جق، 1406 ،ابن حزم(فقهاي اهل سنت نيز  البته برخي

در عين . دانند را مستوجب قصاص ميـ  ولو از سوي صاحب جنينـ ساني داراي حيات ان
از قول ) 14ص ،2جم، 1994عوده، (القادر عوده از دانشمندان معاصر اهل سنت  حال عبد

 ؛لو عمدي باشد، موجب قصاص نيست كند كه قتل جنين داراي روح وتر فقها نقل ميبيش
  . ارج شودالبته به شرطي كه جنين مرده از رحم مادر خ

  
  موارد جواز سقط ـ  سوم

فردي، اجتماعي، (هاي سقط از ابعاد مختلف ضرورت عنوان با امعان نظر به موارد مطروحه به
 صرف نظر از آراي فقهايي كه پس از ولوج روح به ،)اقتصادي، درماني و ناهنجاري جنيني

 شروط به جواز سقطصورت م دانند، برخي به طور مطلق در هيچ موردي سقط را جايز نمي
غالباً جواز اين امر را منوط به خطر حتمي براي حيات مادر و عدم امكان  اند كه فتوا داده

  . اند نموده) مادر و جنين(زنده ماندن هر دو 
  

  تهديد حيات مادر  ـ1ـ3
  قبل از ولوج روح ـالف 

ري و حرج ايجاد يا براي او بيما حيات جنين در تعارض با حيات مادر يدر صورتي كه ادامه
كه روح در جنين  اول اين: دو حالت متصور است ه نحوي كه امكان رفع تهديد نباشدكند ب

در  نشده و در مسير حيات نباتي باشد دميده نشده و به تعبيري حيات انساني جنين شروع
ي رهايي مادر از خطرِ حتميِ جاني اين حالت هيچ فقيهي از فريقين در جواز سقط جنين برا

حكم ...) جواز قابل توجيه است و  ،مانعي ندارد(ر چه با عبارات مختلفي اگ .اند رديد نكردهت
ا قبل از ولوج دانشمندان اهل سنت سقط جنين رهرچند برخي فقها و . اند ن نمودهآن را بيا

اسقاط پس از  اني براي مادر يا اضطراري در بين نباشدلو هيچ خطرِ ج و دانند روح مباح مي
 مادامي كه خلقتي ايجاد نشده باشد و مقصود از خلقت، همان ولوج روح ،ري جايز استباردا

  .)325ص، 7جق، 1418 ؛ كاشاني،380، ص2جق، 1415 ابن عابدين،(است 
... و  مگر اضطرار، حرج، ضرر كسي قول به مباح بودن سقط ندارد، اما از فقهاي شيعه

برخي   كه در لسان براي مادر با اين لذا هنگام وجود تهديد و خطر جاني. در بين باشد
و  بهجت(في براي قول به جواز ذكر شده است اطمينان به نظر پزشك و تحقيق كا ،فتاوي
قابل اما علم به خطر شرط نشده، بلكه احتمال خطر جاني يا بيماريِ غير) لنكراني  فاضل
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  .كند تحمل براي حكم به جواز، كفايت مي
حرام ه قبل يا بعد از ولوج روح در آن اولي در سقط را چ حكم آيت االله مكارم شيرازي

 شود ، حرمت آن برداشته ميحكم ثانويهكند كه در برخي موارد به  داند و تأكيد مي مي
)www.arabic.makarem.ir270ص، مةها فقهية ، بحوث(.  

  
  ب ـ پس از ولوج روح 

ار ماه گذشته باشد، فقهاي رشد او از چه يدر صورتي كه روح در جنين دميده شده و مرحله
صورت به خطر افتادن مگر در  دانند، طلاق سقط جنين را جايز نميالا  شيعه و سني علي

سقط مطلقاً جايز نيست  برخي معتقدند. ت نظرات مختلف استصور جان مادر كه در اين
برخي ديگر در شرايطي قول به جواز را اختيار ). 450ألهمس، 278ص، ق1414 ،سيستاني(
يا ) براي زنده ماندن مادر(ر بين قتل جنين آيت االله خويي در موردي كه امر داي .اند ردهك

شرط حصول وثوق به نظرِ پزشكان متخصص، ارتكاب قتل جنين و سقط  به باشد مرگ مادر
با  نيز قول فوق را اختيار نموده استميرزا جواد تبريزي . داند مي جايز آن را از سوي مادر

 خويي كه ديه االله  خلاف آيت  بر داند، براي مادر محل اشكال مي ثبوت ديه را اين تفاوت كه
  ).233 ص،  1جق، 1416تبريزي، (داند  را بر مادر ثابت مي

  :در صورتي كه جنين داراي حيات انساني شده باشد چند فرض مطرح است
به  رد وهر دو خواهند م) با علم عرفي پزشكي(قطعاً  ي بارداريدر صورت ادامه ـ 1
با اين فرض در صورت مرگ مادر، جنين هم فوت خواهد  .ي وضع حمل نخواهد رسيدمرحله

كه جنين را سقط نموده تا مادر را نجات  مگر اين .د و امكان نجات هر دو وجود نداردنمو
مدتي ( توان تا حداقل مدت حمل صبر كرد چون استمرار حاملگي امكان ندارد و نمي ،دهند

است بين  رلذا امر داي. )خارج از رحم نگه داشتهاي پزشكي نين را با دستگاهكه بتوان ج
در عين حال برخي فقها قائل به عدم جواز سقط ). مادر و جنين(نجات مادر و مرگ هردو 

اما  .)ش، ص 1372خميني، (سپرد ه قضاي الهي بوده و عقيده دارند كه بايد امر حادث را ب
اند بايد تا آخرين ساعات امكان  فتوا داده) نظريهيك خميني در و امام  لنكراني فاضل(برخي 

چه در اين هنگام امكان حفظ حيات جنين وجود  نحفظ حيات مادر منتظر ماند، چنا
اين است كه نجات هر كدام كه  اي بر االله خامنهنظر آيت . ، سقط آن جايز استنداشته باشد

ي آخر شرط نشده است يعني صبر تا لحظهتر است اولويت دارد؛ احتمال زنده ماندنش بيش
)www.khameneie.ir ،ص  ،فتاءالاست ةاجوب.(  
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د، اما جان مادر را تهديد ي بارداري هيچ خطري براي نوزاد نداركه ادامه فرض اين ـ 2

ي سقط داده شده است تا خطر جاني از قبل از ولوج روح متفقاً اجازه در اين شق. كند مي
. دانند خي در اين حالت احتمال خطر را هم كافي ميبر. مادر مرتفع شود

)www.arabic.makarem.ir ،خوف خطر جاني را براي ) في الطب ةثالمسائل المستحد
داند و ضرورتي به حصول  ي عقلا، طريق به واقع تلقي و كافي براي سقط ميمادر بنا بر سيره

  . بيند علم و يقين به خطر نمي
، 1ج ق،1416تبريزي، (اند  به جواز اختيار كردهقول فقها پس از ولوج روح، برخي از 

 ق،1417 سيستاني،(الاطلاق  عدم جواز علي و برخي ديگر با توجه به اختيار قول) 233ص
بين اين اما برخي ديگر از فقها . ز هستندهم بالتبع قائل به عدم جوا در اين مورد) 432ص

صورت توجه  اي كه در فرض اول در  خامنهااللهآيت . فرض اول قائل به تفاوت هستندفرض با 
به جواز سقط را اختيار قول ) ر باشد بين مرگ هردو يا نجات مادرامر داي(خطر به هر دو 

مادر باشد، قائل به عدم جواز سقط است در اين فرض كه خطر فقط متوجه  بود  كرده
)www.khameneie.ir ،همين قول را نيز االله مكارم آيت ). 68الاستفتائات، ص بةاجو

  ).6ص استفتائات پزشكي،، www.arabic.makarem.ir(اختيار كرده است 
ترجيح يكي بر  در اين فرض نوعاً نظر به عدم .ـ  بتوان يكي از آن دو را نجات داد 3   

كيد شده كه جنين داراي روح به مانند مادر، انسان كاملي است كه به حكم أديگري است و ت
او به اندازه خود مادر ضرورت دارد و در صورتي كه هر يك از آن دو  ي اربعه حفظ جانادله

ي تقيه مواجه خواهد شد و ادله» نهي از قتل نفس«براي نجات ديگري كشته شود با دلايل 
 .لذا بايد امر به قضا و قدرالهي سپرده شود. دهدجواز آن را پوشش نمي ي قتل ونيز، حوزه

، 4ق ش، ج1365نجفي، ( جيح نداردتريك بر ديگري  حيات هيچ زيرا
برخي در اين شق قائل ). 6س استفتائات پزشكي، ،www.arabic.makarem.ir؛387ص

در تزاحم نيز بدون  دانند وچون آن را يكي از اقسام تزاحم مي ،)تبريزي و خويي(به تخييرند 
  . شد ترديد حكم عقل، تخيير است كه در مباحث بعدي به آن پرداخته خواهد

، فقه سيستاني(الاطلاق پس از ولوج روح در جنين    به عدم جواز سقط علي قول
ظاهراً ناظر به شق سوم از اين  ،كه ديدگاه غالب فقهاست )278، صق1414،لمغتربينا

ها جايگاهي شقوق است كه قائل به رجحان نبوده و در عين حال قول به تخيير هم نزد آن
قول به جواز سقط در شقوق اول و دوم نيز . رفته نيستزيرا فرض تزاحم نزد آنان پذي .ندارد

بلكه به دليل دوران امر بين مرگ هر دو يا  ،)مادر و جنين(نه به دليل تعارض حيات هر دو 
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  . نجات مادر است كه در اين صورت نجات مادر لازم و واجب است
  

  مختار يج ـ نظريه
گردد كه ناپذير مطرح مي براي جواز سقط پس از ولوج روح، مواردي از ضرورت اجتناب

ضرورتي كه با اتكا به  .گرداندبلكه واجب مي ،مرحله نيز عمل ممنوع سقط را جايز در اين
هايي كه به همين دليل آن. توان به آساني از كنار آن عبور كردي حرمت، نميعموم ادله

ي حرمت تلقي نموده و قول به لوج روح را مقدم بر عموم واطلاق ادلهپس از و ضرورت سقط
اند كه غالب آن دلايل در قول به جواز اند، به دلايل مختلفي تمسك جستهجواز اختيار كرده

 حتي رغم تأكيد بر جواز وسقط قبل از ولوج روح، مورد استناد فقهايي قرار گرفته كه علي
: دلايلي از قبيل. اندجايز ندانسته ين اقدام را پس از ولوجوج روح، اوجوب سقط قبل از ول

 ـ يابندها تقدم مياطلاقات آن بر عمومات ور ـ كه حاكم بر احكام اوليه بوده لاحرج و لاضر
كه مجوز ارتكاب حرام در ظرف ...) فمن إضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه(دليل اضطرار  يا

  .دهد اضطرار مي
 يا دليل عقل و ر است كه منجر به قتل ديگري نشودل تقيه تا زماني معتبچنين دلي هم

ها تمسك جسته و با لحاظ وحدت بناي عقلا كه برخي از دانشمندان معاصر اهل سنت به آن
  :اندملاك، سقط را ترجيح بلكه واجب قلمداد نموده

ي بقاي جنين در اگر از طرق قابل اطمينان ثابت شود كه ادامه: قرضاوي معتقد است    
گردد لو پس از ولوج روح باشد، سقط متعين و واجب مي انجامد و رحم مادر به مرگ او مي

   ).195ص م،1973 ،قرضاوي(
الزرقاء نيز به حكم عقل، زندگي مادر را استقرار يافته و زندگي جنين را   مصطفي

 ،الزرقاء (داند ياستقرار نيافته تلقي و در شرايط تعارض، حفظ حيات مادر را مرجح م
است كه حيات جنين قبل از وارد اين قول از اين جهت ايراد  بر اگر چه .)286صم، 1993

 كه مقصود پس از وضع حمل باشد كه آن مگر اين ،توان استقرار نيافته تلقي كردتولد را نمي
ت كه گفته شود مقصود، حيات استقلالي مادر و تبعي جنين اس اين يا .هم مشخص نيست

  .كه قطعاً از اين جهت بين آن دو فرق هست
تواند مجوز سقط پس از مي ،ي بناي عقلاالوصف استناد به برخي از دلايل با پشتوانه  مع 

  .باشد ولوج روح 
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  : قول مختار يادلّه

  ـ دفاع مشروع از سوي مادر  1
به آن پرداخته هاي حقوقي دنيا دفاع مشروع موضوعي است كه در قوانين جزايي تمام نظام

 از مسئوليت و طرف مقابل در يدر صورت تحقق شرايط، مبردفاع كننده شده است و 
البته . فاقد حق و خونش هدر قلمداد شده است ،صورتي كه منجر به جرح يا قتل وي شود

يك اصل تعيين كننده در دفاع مشروع، تناسب نوع و ميزان عمليات دفاعي با نوع و شدت 
قانون مجازات  630تا 625و  61ران نيز در مواد در قوانين جزايي اي. هجوم و حمله است

  . اسلامي به مشروعيت آن تأكيد شده است
 ،ةبقر( »ةلتهلكولاتلقوا بايديكم الي ا«: يمشروعيت دفاع براي حفظ جان مستفاد از آيه   

ون كسي در به نحوي كه تاكن ،ي روايي و فقهي نيز برخوردار استبوده و از پشتوانه) 195
  . وجوب حفظ نفس ترديد نكرده است

اين است كه در حرمت سقط جنين در متون  ،سازد چه اين مبحث را متمايز مي آن
در روايات وارده و لسان فقها . تر از نگاه مادر به آن پرداخته شده استفقهي و در فتاوي، كم

جويز دارو و سم منجر به سقط، عد ارتكاب ثالث از طريق ايراد ضرب يا تله نوعاً از بأاين مس
ق، 1414 حر عاملي،(مورد توجه قرار گرفته و حقوق وضعي و حكم قضيه بيان شده است 

  ). ابواب قصاص و ديات
قانون مجازات اسلامي به تبع اين مشي، به تبيين عناصر قانوني و  624تا  622در مواد 

: زات معاونين ارتكاب از قبيلكيد بر مجاأانشاي مجازات ضارب منجر به سقط زن حامله و ت
فروش و هر شخص يا اشخاصي كه در اين مقام در سقط جنين مؤثر باشد، ، داروماما ،طبيب

كه عملشان ) جز در ايراد ضرب عمديه ب(گذار، اين افراد را به تعبير ديگر قانون. نموده است
زوجه نقشي قائل  داز سنخ معاونت در فعل مجرمانه است، مباشر فعل تلقي نموده و براي خو

گويي فرض موجه بودن عمل ارتكابي ـ كه صرفاً در مورد مادر جنين مصداق . نشده است
يابد ـ منصرف به افراد ياد شده نيست و به لحاظ غلبه و فرض موجه بودن در مورد مادر،  مي

  . تعرضي به ساير فروض نشده است
ي بارداري با نظر قاطع پزشكان با همبادرت به سقط از سوي خود مادر در صورتي كه ادام   

تواند در چهارچوب دفاع مشروع تلقي گرديده و احكام و آثار مي ،خطر جاني وي همراه باشد
به هنگام تعرض زيرا در وجوب دفاع از جان  .آن به اقدامِ منجر به سقط مادر تسري يابد

در جايي كه  .رعايت شوداگر چه لازم است متناسب بودنِ دفاع  ،ديگران ترديدي وجود ندارد
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دهد بر او استمرار رشد و تكامل جنين، تماميت حيات مادر را مورد تهديد جدي قرار مي
با علم (واجب است دفاع متناسبي در قبال اين تهديد جاني داشته باشد و تنها دفاع مناسب 

ني كه داراي حيات انسا لو اين ، همان قطع بارداري و سقط جنين است و)عرفي پزشكي
  .شده باشد

در صورتي كه امر داير باشد بين قتل جنين از سوي مادر يا زنده  آيت االله خوييبه نظر   
البته فقط براي مادر و  .ماندن جنين و مرگ مادر، قتل و سقط جنينِ داراي روح جايز است

جواد ميرزا . در اين حال ديه بر مادر ثابت است براي غير از مادر چنين جوازي وجود ندارد و
 داند تبريزي نيز همين قول را اختيار كرده با اين تفاوت كه حتي ديه را بر مادر ثابت نمي

صورتي كه  توان نتيجه گرفت درمي ،از اين قيد جواز). 914لهأمس، 1 جق، 1416تبريزي، (
در  بوده و جان مادر به خطر افتد) نمادر يا جني(منجر به مرگ يكي از دو  ي بارداريادامه
ديگراني كه از بيرون به  دارد با ش به قضيه از سوي مادري كه در معرض خطر جاني قرارنگر

شود نه به ي سقط داده ميكه به مادر اجازه اين. نگرند، تفاوت اساسي وجود داردقضيه مي
تواند در قالب دفاع مشروع و لزوم حفظ نفس در برابر خطر جاني تلقي ديگران، صرفاً مي

  .گردد
 فاقد ممنوعيت باشد، معاونت و سوي دفاع كننده از )جنين(مستلزم قتل نفس  دفاعِ اگر    

فروش  دارو لذا اگر طبيب ، قابله و .جايز خواهد بود همكاري در اين امر نيز فاقد ممنوعيت و
به لحاظ عدم تحقق شرايط معاونت ـ كه  به مادر جنينِ در معرض خطر مرگ كمك نمايند

عناصر قانوني مواد  در آن شرط است ـ قابل تعقيب نخواهند بود وجرم بودن عمل اصلي 
 كه عنصر مادي سقط از مگر اين. قانون مجازات اسلامي نيز محقق نخواهد شد 630 تا 625

خويي  آيت االلههمان شرطي كه در نظر . عنوان مباشر، ارتكاب يافته باشد بردگان بهسوي نام
  .  نيز بر آن تأكيد شده بود

در حالي  .است گفته شود؛ اطلاق دفاع مشروع به سقط جنين از باب قياس استممكن  
لذا از طرفي هجوم محقق . جنيني است كه فاقد اراده است يجا هجوم از ناحيه كه در اين

عنوان دفاع مشروع  تواند جلوگيري از سقط را بهنيست و از طرف ديگر ولي طفل هم مي
  .تلقي كرده و از جنين دفاع كند

ي عامل خارجي يا اولاً در باب دفاع فرقي نيست كه هجوم از ناحيه: در پاسخ بايد گفت 
عنوان عامل  تواند بهي حيات جنين ميلذا ادامه). 82ص، 92جتا، بي ،شيرازي(باشد داخلي 

ثانياً اگر قياس باشد، منصوص العله است و در فقه و  .داخلي تهديد حيات مادر تلقي شود
م كلي آن بيان شده است و تعيين مصاديق با دفاع كننده و تطبيق آن با محاكم حك ،قانون
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؛ يعني لازم نيست كه در نحن فيه تطبيق مصداق با حكم، فاقد اشكال است است كه در ما

لو از  بلكه كافي است جان دفاع كننده و ،اي در پس فعل ارتكابي باشد حتماً اراده هجوم
ي مجنون، گونه كه در مورد حمله همان .ه خطر بيافتدب فاقد اراده سوي شخص يا شي

در اين خصوص رواياتي نيز نقل شده . ي بدون اراده، محقق استمست و فرد خواب آلوده
  :است
نقل است كه در مورد حكم شخصي كه مجنوني  "عليه السلام"ابوبصير از امام باقر  يمعتبره 

وي حمله كرده و او هم از جان خودش دفاع اگر مجنون به «: را به قتل رسانده فرمودند 
حر عاملي، ( ».شودالمال به اولياي دم پرداخت مي اش از بيت ديه. ديه ندارد كرده قصاص و

   )1حديث ،28باب ،19ق، ج1414
مردي پرسيدم كه به حيواني سوار  يدرباره :"عليه السلام"ي ابوبصير از امام صادق معتبره 

شخص پياده، حيوان را از خود راند  .د، نزديك بود او را زير بگيردكر بود و به شخصي برخورد
كسي كه حيوان را « :حضرت فرمود. سواره از حيوان افتاد و مرد مجروح شد ،و در اثر اين كار
و در روايتي ديگر » .فعل او دور كردن حيوان است زيرا .ضامن نيست ،از خود دور كرد

  )3، حديث21 همان، باب( ».خونش هدر است«: فرمود
نتيجه اين كه مفاد اين روايات با الغاي خصوصيت، آشكارا جواز دفاع از نفس است و 

  . ارادي بودن حمله نيز شرط نشده است
  

  ـ تقدم اهم در تزاحم  2
از سوي مادر، برخي فقها مورد را از مصاديق ) پس از ولوج روح(در اثبات جواز سقط جنين 

يعني وجوب حفظ نفس مادر و (ند بين دو حكم تكليفي باب تزاحم تلقي كرده و معتقد
 آيد و در صورتي كه تزاحم محقق شود، در مقام امتثال، تزاحم پيش مي) حرمت قتل جنين

توان هر يك از آن التخيير مي  لةچون راجحي در بين نيست به حكم عقل و با تمسك به اصا
  .از موارد تخيير است لذا جواز سقط براي حفظ جان مادر يكي .دو را نجات داد

پس از ولوج روح در جنين اگر خطري كه «: منهاج الصالحين چنين آورده است صاحب
اما در صورتي كه خطر . تر از مرگ باشد، سقط جايز نيستكند كمسلامتي مادر را تهديد مي

حفظ  زيرا. مرگ مطرح شود ظاهر، جواز سقط از سوي مادر است تا جان خود را نجات دهد
لذا امر دائر است بين حفظ نفس . در قبال مرگ خودش واجب نيست) جنين(ديگري جان 

تواند هر يك را اختيار كند، اگر جنين را سقط نكند فرصت حيات را خود يا جنين و مادر مي
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  .)442ص، 3ج ،ق1419 فياض،(» استاز خود گرفته و به جنين داده 
هر دو امكان پذير نيست و دو فعل واجب  نجات زيرا ،تواند در تخيير مطرح شوداين قول مي

كنند؛ يعني عمل به واجب مستلزم عمل به حرام است و ترك ديگر تزاحم ميو حرام با يك
  .  لذا حكم ظاهري عقل در اين مورد تخيير است. هر دو نيز جايز نيست

تي كه اگر كسي را به قتل ديگري اكراه كرده باشند، در صور«  :فرمايند االله خويي ميآيت 
مرتكب  ،رف اكراهتواند به صاند بدون ترديد او نمي ل ترساندهتر از قتمكرَه را به چيزي كم

فقط ) همكرِِِ(قصاص ثابت است و دستور دهنده قتل شود و اگر در اين حال او را بكشد بر او 
اين در  ،اما اگر اكراه شده را با قتل تهديد و ترسانده باشند. شود به حبس ابد محكوم مي

اما چنين حكمي مشكل است و  .حالت نيز مشهور مانند شق اول قائل به جواز قتل نيستند
د در صورت قتل، ديه بر قاتل مكرهَ ثابت خواه. بعيد نيست كه در اين حالت قتل جايز باشد

  .»بود
حكم  ،تقيه در مقام امتنان وارد شده چون حديث اكراه و ،باشداگر سخن فوق صحيح 

 ،مستلزم رفع حرمت قتل است زيرا .ورت تنافي با حقوق ديگران مرفوع استامتناني در ص
زيرا  ،پاسخ اين است كه اين مورد داخل در باب تزاحم است .شود لذا شامل محل بحث نمي
تواند قتل را و لذا مياست ) حفظ نفس(و ترك واجب ) قتل نفس(امر دائر بين ارتكاب حرام 

 ،خويي(روي دشمني و ظلم صورت نگرفته است و از اين قتل جايز است  .اختيار كند
   .)14و13ص، ص2ج ق،1410

در اين مقام حاكم نيست تا ) الدماء  في  تقية لا(به نظر مرحوم خويي دليل نفي تقيه 
به لحاظ مطرح شدن قتل ديگري،  زيرا عدم وجود ملاك براي تقيه .قتل را بگيرد يجلو

به يعني اگر ملاك تقيه منتفي است ( ل نيستملاك ديگري براي جواز قت منافي وجود
تزاحم است و تزاحم حد و مرز به لحاظي ندارد شود كه همانا وجود ملاك ديگري استناد مي

  ). مستوجب تخيير است و
با  اشتنِ دليل نفي تقيه با جواز قتلادعاي منافات ند ي بر اين بحث وارد شده كهاشكال

كه ادعاي تزاحم در صورتي  ضمن اين .حديث است ملاك ديگري مانند تزاحم، خلاف ظاهر
صحيح است كه ارتكاب قتل ديگران مصداقي از حفظ نفس يا مقدمه آن باشد و قائل باشيم 

اما بنا بر مسلك بعضي اساتيد . شود كه تزاحم ميان تكاليف نفسي و غيري هم واقع مي
اين در حالي . ه مباح باشداي دارد ك وجوب مقدمه، اختصاص به مقدمه) ميرزا جواد تبريزي(

تواند ي حفظ نفس همانا قتل ديگري است كه امري حرام است؛ پس نمياست كه مقدمه
تواند با حرمت  كه وجوب حفظ نفس نمي نتيجه اين. ي حفظ نفس تلقي شودعنوان مقدمهبه
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  ).45ص ق،1386 ،قائني( شود قتل ديگري تزاحم كند؛ لذا تزاحم محقق نمي

حاكميت دليل نفي  ديث نسبت به مدلول خودش است و آنظهور ح: گفت در پاسخ بايد
قرير شده، جواز قتل از باب گونه كه در استدلال مرحوم خويي تاست و همان» دماء«تقيه در 
  :وارده لذا اشكال .ملاك ديگري است كه منصرف از ملاك حديث تقيه است تزاحم

-اما همان. جنين از باب مقدمه باشدصورتي قابل طرح است كه ارتكاب سقط  در :اولاً

ارتكاب حرام و ترك (گونه كه مرحوم خويي قائلند مورد از باب تزاحم دو تكليف است 
  .كه در صورت عدم وجود راجح، حاكميت با اصل عقلي تخيير است) واجب

حكم تكليفي اصلي در فعل واحدي جمع شده است؛ يعني  دو خصوص مورد بحث در :ثانياً   
در نتيجه فعل . تواند حفظ نفس هم تلقي شودـ مي كه منهي عنه است ديگري ـ قتل نفس

عنوان مقدمه براي فعل  است؛ لذا نيازي نيست تا به واحد متصف به دو عنوان تكليفي
  . ديگري به نام حفظ نفس واقع شود

  
  بناي عقلا -3 

رخي احكام، ذكر شده عنوان مستندي بر اثبات ب تر در بين متأخرين بهبناي عقلا كه بيش
اگرچه شرط شده كه بناي . شود در قواعد فقهي و اصولي با تمسك به آن احتجاج مي است و

عقلا نبايد خلاف صريح احكام و مباني شرعي باشد و صغرويت آن نيز احراز شود تا بتواند 
قلا در لذا در مقياسي كه صغرويت آن مورد مناقشه نباشد، بناي ع .دليلي بر مدعا قرار گيرد

حيات جنين،  يباشد كه ادامه تواند منبع تجويزي براي مادر بارداري سقط جنين مي
اما آيا بناي عقلا در اين جدال، حق را . سلامتي و زندگي وي را مورد تهديد قرار داده است

دهد تا زندگي خودش را بر زندگي جنيني كه خود واسطه و سبب لقاح، رشد و  به مادر مي
زندگي خود  ترجيح داده و با از بين بردن آن ي حيات انساني او بوده است،حلهرسيدن به مر

  را نجات دهد؟ 
مادر با  ثانياً و حيات مادر استقلالي و حيات نوزاد تبعي است اولاً كه با توجه به اين  

آن را در رحم و وجود خود ايجاد كرده ، خود ي حيات نوزاد بوده و به تعبيرياراده، واسطه
 ؛ پس مادر اصل و جنين فرع آناست )لحاظ نقش تسبيبي والدين نه علّي و خلقتي به(

كنند تا به جنين بدهند و در  لذا عقلا حق حيات را از چنين مادر و سببي اخذ نمي. است
داي يا به عنف باشد، عقلا به طريق اولي در اين اصورت غيراره صورتي كه اين بارداري ب

خطر  زيرا .است دهند كه مورد تعرض و تهديد واقع شده مي جدال زندگي، حق را به كسي
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ي تهديد نيز استمرار حيات تامه علت منحصر و مرگ از پيدايش جنين سرچشمه گرفته و
تواند از جنينِ داراي حيات اگر گفته شود در اين حالت پدر جنين نيز مي. جنين است

كه جنين از سوي مادر در معرض خطر انساني خود در برابر مادر دفاع نمايد، پاسخ اين است 
لذا  .كه شروع تهديد از سوي جنين بوده استاست  اقل امر اين. و مرگ قرار نگرفته است

ر تهديد خارجي يا توان گفت بناي عقلا بر اين است كه مادر براي نجات جان خود در براب مي
  .لو آن تهديد، جنين داخل رحمش باشد و داخلي مجاز است

  
  هاي جنينينجاريناه ـ2ـ 3

  الف ـ قبل از ولوج روح 
در بين فقهاي شيعه كسي قول به جواز سقط را اختيار نكرده  هاي جنيني در ناهنجاري

 همان). اند برعكس خطرِ جاني براي مادر كه تماماً در اين مرحله حكم به جواز داده(است 
صافي گلپايگاني، ( واز استر عدم جگونه كه اشاره شد در بين متأخرين نيز نظر غالب، قول ب

مگر برخي از  ).277صق، 1418 سيستاني، ؛333، ص1ق، ج1416؛ تبريزي، 66، ص1414
ها كه در صورت تحقق حرج يا ضرر شديد و غيرقابل تحمل، قول به جواز را اختيار آن

را حتي در سقط جنين حاصل از زنا ديه . دانند ياند و از باب احتياط ديه را نيز ثابت منموده
  .كنند متعلق به ولي و حاكم شرع قلمداد مي

مراتب و شدت و ضعفي دارد كه برخي موارد آن نه تنها براي پدر و مادر  ،البته ناهنجاري
دليل  بلكه خود نوزاد نيز به ،كندجنين پس از تولد، حرج و مشقت غيرقابل تحمل ايجاد مي

افراد داراي دو سر، : اشت، مانندخواهد د باريكروموزومي و ژني زندگي رقتنواقص شديد 
لذا با توجه به نوع ناهنجاري، فتاواي معاصرين ... ، پا، چشم، گوش وچسبيده يا فاقد دست
  .نيز متفاوت شده است

 ياي در مورد جنين مبتلا به تالاسمي شديد كه با نظر پزشكان در مرحله خامنه االله ت آي
، www.khameneie.ir(قول اول خود قبل از ولوج روح تشخيص داده شده باشد در 

اما در . لو به درخواست والدين باشد داند و سقط را جايز نمي) 67ص ،2ج  ،ائاتفتالاست  بةاجو
قول دوم خود با توجه به وضعيت مورد سؤال كه اين قبيل كودكان را با زندگي مشقت بار تا 

متصور  در اثر خونريزيِ شديدها كند و هر لحظه امكان موت يا فلج آن پايان عمر مواجه مي
بيماري قبل از ولوج روح و به دليل حرج ) علم عرفي پزشكي(با شرط تشخيص قطعي  است 

  ).1265س، www.khameneie.ir( الدين، سقط آن را جايز شمرده استحاصل براي و
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 ،الطب المسائل المستحدثه في، www.arabic.makarem.ir(االله مكارم شيرازي  ت آي

هاي شديد جنين با شرط تحقق علم  ناهنجاري يدربارهايي تدر پاسخ به استف )37، ص1ش
اما صرف   .استقائل به جواز سقط شده  ـ كه نوعاً اطمينان آور استـ  يا ظن متĤخم به علم

منوط  در پاسخ به سؤال مشابهي با تعبير ديگر، جواز را داند و احتمال را كافي در جواز نمي
، المسائل سايتمكارم شيرازي، ( ديد براي والدين نموده استحرج ش به تحقق عسر و
  ). 37، ص1شالطب،  المستحدثه في

 ،به مباح بودن سقط نيز نقل شده اما در بين فقهاي اهل سنت در مذهب حنفي قول    
دليل اين قول را عدم صدق انسان و نفس محترم به جنين . اند برخي هم آن را مكروه شمرده

االله الا   لاتقتلوا النفس اللتي حرّم«: يآيه  و آن را مصداق تحريمح ذكر كرده قبل از ولوج رو
هايي كه اين عمل البته از بين آن. )586ص، 8جق، ١٤١٥ ،ابن عابدين(دانند  نمي» بالحق

برخي فقهاي شافعي . اند دانند، برخي عذر موجه را دليل جواز شمرده را مباح يا مكروه نمي
، الرملي(اند  عذر شرعي را دليل جواز سقط در اين مرحله اعلام كردهالاطلاق   نيز علي

  .سايرين قائل به عدم جوازند). 418ص، 8جم، 1993
ويژه در  به ر راجح در برخي مذاهب اهل سنت راتوان نظتوجه به اين رويكرد مي با

به  رج وبين متأخرين، در ناهنجاري جنين و نقص شديد خلقتي كه نوعاً باعث تحقق ح
  .جواز سقط دانست ،گرددمي »عذر شرعي«تعبير بالا 

  
  بناي عقلا

جنين  علاوه بر نظرات مورد اشاره در پذيرش قول به جواز سقط تا قبل از ولوج روح در
جلوگيري از ولوج روح در  داراي ناهنجاري، بناي عقلا نيز در اين شرايط بر رجحان سقط و

ضمن  كند،عنوان انسان به آن صدق نمي است وجنيني است كه هنوز فاقد حيات انساني 
در صورت  زيرا. اندلاضرر نيز در راستاي اين بنا قرار گرفته كه قواعد اضطرار، لاحرج و اين

ي حرمت وجود آمده كه قطعاً در دايرهه ولوج روح در جنين، مصداقي از انسان داراي حيات ب
 پس از تولد، عسر و گيرد وقرار مي»  الاّ بالحقولا تقتلوا النفس اللتي حرم االله«: يآيه مباركه

غير قابل تحملي را  گاهي فوق طاقت براي خانواده و نيز زندگي مشقت بار و حرج شديد و
سقط را  در چنين وضعيتي عقلا جلوگيري از ولوج روح و. براي خود به همراه خواهد داشت
  .امري راجح بلكه لازم مي شمارند
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  ح ب ـ پس از ولوج رو
در جنين رشد يافته و داراي حيات انساني در بين قدما و متأخرين از فريقين كسي قول به 

گونه  همان. دانند نمي ني را علل موجهي براي ارتكاب سقطهاي جنيجواز نداده و ناهنجاري
بنابراين  .الخلقه را پس از تولد نداده است  كه هيچ فقيهي مجوز قتل ديوانه و يا افراد ناقص

قواعد لاحرج يا .  قي بين جنين داراي حيات انساني قبل از تولد با پس از تولد وجود نداردفر
اين قواعد و نيز قواعد اضطرار و تقيه،  زيرا .لاضرر نيز حاكميتي در اين خصوص ندارند

در اين . امتناني هستند و مرز امتنان تا جايي است كه با حقوق ديگران در تعارض نباشد
ي تقيه، مجوز ارتكاب فعل اگر در قاعده. نين قواعدي منتفي خواهد بودحكومت چ صورت

شده باشد، مرز آن نيز در همان حديث مشخص شده و تا جايي است كه خون و  حرام صادر
  . جان مسلمان ديگري در معرض تلف قرار نگيرد

خانواده لذا نهايت امر در جنين و نوزاد داراي ناهنجاري، تحقق عسر و حرج يا ضرر براي 
حكومت  يو خود نوزاد است كه اولاً برخي امور ذاتاً داراي حرج هستند و تخصصاً از دايره

ي آيه رثانياً در صورتي كه حرج محقق نيز نامتعارف باشد، حاكميتي ب .قاعده خارجند
  .ندارد» االله الا بالحق  لاتقتلوا النفس اللتيّ حرّم و«ي مباركه
  

  گيري ـ نتيجه 4
از قدما و  نظرات فقها و انديشمندان اسلامي پژوهش صورت گرفته و برآيندي نتيجه

متأخرين، با لحاظ تأثر از شرايط و وضعيت امر حادث كه بدون اثرپذيري از رويكرد 
تواند باشد، به همراه نظر منتخب در چند بند به شرح زير مطرح هرمنوتيكي نيز نمي

  : گردد مي
تر نگاه به بيش» سقط جنين«تأخرين، نگاه به موضوعِ در لسان قدما و تا حدودي م ـ1
عنوان متهم با كمك طبيب، قابله يا از  ي اجتماعي بوده است كه از سوي مادر بهيك بزه

احكامي كه در . شده استمحقق مي ،دادسوي ضاربي كه نوعاً مادر جنين را هدف قرار مي
 لباً بر ثبوت ديه در حق وليخورد و غااين خصوص در فتاوي و كتب فقهي به چشم مي

به  متأخرين و معاصرين، از بزه صرف اين نگاه در. جنين تأكيد دارند، شاهدي بر مدعاست
و به يكي از  چرخش پيدا كرده... اقتصادي و ،اجتماعي ،هاي اجتناب ناپذير درمانيضرورت

  .موضوعات اساسي تبديل شده است
رگرفته از آيات نهي از قتل فرزندان به ي شرعي ممنوعيت سقط در قرآن بادلّه ـ2

در روايات نيز به عنوان عمل حرام از آن . لحاظ ترس از گرسنگي و يا حرمت قتل نفس است
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به لحاظ عدم تعيين (شده است؛ اگر چه تصريحي به برابري جنين با يك انسان كامل   نهي

وصف برخي فقها  نشده است، با اين) مجازات قصاص در سقط عمدي ولو پس از ولوج روح
  .اند نظر به قصاص داده و برخي ديگر آن را محل اشكال دانسته

فريقين به هنگام خطر جاني براي مادر، ) قبل از ولوج روح(هاي سقط در ضرورت ـ3
متفقاً قائل به جواز هستند و در موارد حرج يا ضرر شديد نيز غالباً حرمت سقط را محكوم 

اما در مورد ناهنجاري جنين نوعاً قائل به جواز . دانندر ميي اضطرااين دو قاعده و قاعده
برخي از فقها در اين مورد به . ندنيستند؛ مگر حرج يا خطري براي مادر يا والدين ايجاد ك

  .اند قول به جواز را اختيار كرده حصول اطمينان، خصوصاً در هموفيليشرط 
نفي كه قائل به اباحه هستند، از جز برخي فقهاي اهل سنت از مذهب ح هادر ساير ضرورت

  .ديگر فقهاي اسلامي قول به جواز نقل نشده است
حتي اگر با خطر  ،طور مطلق قائل به عدم جواز هستند اما پس از ولوج روح غالب فقها به

قول به تخيير را انتخاب و موضوع را از  در اين بين برخي به صراحت. باشد جاني مادر مواجه
ي اند و يا بدون اشاره به تحقق يا عدم تحقق تزاحم، طبق قاعدهدانسته مصاديق باب تزاحم

واجب ) پذير نباشد در صورتي كه نجات هر دو امكان(اهم و مهم نجات جان يكي از آن دو را 
  .دانندمي

تر مورد توجه قرار گرفته است، نگاه به سقط از ديد مادر جنين است كه به چه كم آن ـ4
ستمرار از نگاه ثالث به هنگام تعارض ا. كند آن دست و پنجه نرم مي هنگام خطر مرگ، با

با حيات مادر، قول به ترجيح جان مادر نسبت به جنين ابراز  )پس از ولوج روح(بارداري 
 عنوان اصل است و جنين داخل رحم نشده است؛ اما بناي عقلا بر ترجيح نجات جان مادر به

كه مادر حيات  ي از اسباب خلقت او بوده ضمن اينفرع است كه خود مادر سبب يا يكاو 
اي از رشد  هاي آخر به مرحلهكه در ماه لو اين و(مستقل دارد اما حيات جنين، تبعي است 

ديدگاه خود  براين ازبنا). توان او را زنده نگاه داشت رسد كه با دستگاه خارج از رحم مي مي
پس از آن نيز . تواند تعيين كننده باشدمي» همالأهم فالأ«ي قاعده ،نيز بناي عقلا مادر و

 ي حكم عقل است؛ زيرا اگر ترجيح از ديدگاه مادر باشد، بهرسد كه نتيجهنوبت به تخيير مي
  .طور طبيعي نجات جان خودش ارجح خواهد بود

وقتي از نگاه مادري كه در معرض تهديد و مرگ از سوي جنين قرار گرفته است به  ـ 5
نظر (ي شرعي يابد كه علاوه بر ادله موضوعيت مي ، دفاع مشروعشوده ميقضيه نگريست

بر جواز و حتي وجوب دفاع از نفس، ) قانون مجازات اسلامي(و قانوني ) صريح برخي فقها
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حيات  توسط مادري است كه) سقط(حق  ي محكمي براي اعمال اينبناي عقلا نيز پشتوانه
صميم در اين صورت اين مادر است كه ت. گرفته است جنين مورد تهديد قرار ياو از ناحيه

، تهديد داخلي را برطرف نمايد يا خود را در با سقط جنين گيرد در دفاع از جان خود مي
  . معرض هلاك قرار دهد

كه برآيند پژوهش به همين  ـ در صورتي كه دفاع مادر از جان خود مشروع باشد ـ 6 
در كمك و معاونت به وي نيز ...) شك، قابله، داروفروش و پز(اقدام ديگران  ـ امر تأكيد دارد

. تواند عنوان مجرمانه باشدنمي )دفاع مشروع(جايز  معاونت در فعلِ زيرا. مشروع خواهد بود
عنوان مباشر، مرتكب عنصر مادي  بردگان بهالبته اين امر منصرف از موردي است كه نام

  .سقط شوند
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